
 

 

 فرمانده و شاهزاده  
 

 
 
 

ی اتاق برجش ایستاده بود و تا جایی که جرأت داشت، خودش  دوریان هویلیارد کنار پنجره 
های  بیرون خم کرده بود تا نسیمی هرچند کم، به صورتش بخورد. در دوردست، سقفبه  را  

ریفت  می زمردی  برق  تابستان  اواخر  آفتاب  زیر  آن هولد  و  دامنه زدند  به کوهسوتر،  سوی  ها 
 شدند.ابرهای طوفانیِ افق غربی گسترده می 

کننده گذشته بود،  کشید. سه هفته گرمای خفه صبرانه انتظارش را می باران نعمتی بود که بی 
دو هفته بدون حتی نسیمی از سوی رود ایورِی، و بوی تعفن شهر در حال پوسیدن، حالا تا  

قدر شدید  ها آن ی زباله دیدهای هم رسیده بود. بوی گند حرارت های قصر شیشه بلندترین برج 
 شده بود که بیشتر اعضای دربار پدرش، یا به دریا گریخته بودند یا به شمال؛ یا هر دو. 

های رسمی را غیرقابل تحمل کرده بود،  پایان جلسات شورا و مهمانی ی بی گرما، آن سلسله 
شان های نخل وارداتی از ایلوی، مدام در حال باد زدن حتی با وجود خدمتکارانی که با برگ

و   صبر  که  بود  چیزی  جلسات  آن  موضوع  نبود،  کافی  لعنتی  گرمای  همین  اگر  و  بودند. 
 کرد.ی دوریان را لبریز می حوصله 

های پیراهن سفیدش را تا آرنج بالا زد و  اش را با پشت دست پاک کرد، آستین عرق پیشانی 
 ی گارد ایستاد.  رو به فرمانده 

ی خاموش نشسته و در حال خواندن گزارشی بود، سر بلند  روی مبل کنار شومینه   که   کیال
 کرد.

 »خب؟« 

کنم.« و به سمت میز بلوطی رفت که زمانی برای  دوریان گفت: »هنوز دارم بهش فکر می
 شد اما حالا رویش را انبوهی از کتاب و کاغذ پوشانده بود. صرف غذا استفاده می 
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ذره  حتی  بدون  جوابتو  کیال  دیروز  »پدرت  گفت:  نگران  لحنی  با  فقط  تحقیر،  یا  تندی  ای 
 خواسته بود.« 

داد. در همین گرما هم هنوز لباس  ندرت آن را نشان می کیال همیشه نگران بود؛ حتی اگر به 
انگار در هر لحظه می  آماده،  و  بود، همچنان مرتب  پوشیده  را  یونیفورمش  با  سیاه  توانست 

 رو شود. تهدیدی روبه 

مسابقه »این...  گفت:  دلخوری  با  کلمه .دوریان  کرد«  ادا  انزجار  با  را  مسابقه  »یه    .ی 
 ست. هدر دادن طلا، وقت و جون آدما.« مضحکه 

ها گیر کرده بود برداشت و برای خودش و کیال  سپس پارچ آبی را که میان دو پشته از کتاب 
 آب ریخت. 

نمی  به »حتی  قهرمانِ  یه  باید  داره،  رو  افرادت  و  تو  وقتی  چرا  مخصوص  فهمم  اصطلاح 
 کنن.« دونه چند تا آدم پنهانی دیگه هم دارن براش کار می استخدام کنه. تازه خدا می 

 کیال کاغذها را کنار گذاشت، لیوان را گرفت، اما اخم کرد. 

قهرمان »بقیه  شورا  اعضای  مسابقه ی  نخوای،  چه  بخوای  چه  کردن.  انتخاب  رو  ی  هاشون 
ی پشتی مبل ضرب گرفته بود. »اگه از  ی کهنه شه.« انگشتانش روی پارچه پدرت برگزار می 

بزنی، یه پیام می  باز  باشه که الان دلت بخواد  شرکت سر  پیامی  اون  فرستی؛ و فکر نکنم 
 بفرستی.«

رابطه دانست، همیشه می کیال می  پرتنش است. دوریان  دانست،  پدرش چقدر  با  ی دوریان 
موقعیت هیچ در  اغلب  کیال  چون  شاید  بود،  برنداشته  مخالفت  به  سر  آشکارا  هایی  وقت 

اش گردد. اما هر سال،  کرد تا مانع گفتار یا رفتاری شود که بعدها موجب پشیمانیمداخله می 
 شد.تر میهر ماه، هر روز لعنتی، سر فرود آوردن برایش سخت 

های نبرد دورافتاده را ندیده بود، جایی که  وقت یکی از آن میدان دانست چرا دقیقاً. هیچ نمی
شورش  سرکوب  برای  پدرش  میارتش  هیچ ها  اردوگاهجنگید؛  به  یا  گاه  کالاکولا  کار  های 
 هولد نرسیده بود.های بازجویی پنهان در ریفت اندوویر نرفته بود؛ حتی پایش به اتاق

  شاید   …خواست بخشی از هیچ قیامی باشد، اما کرد، نمی ها حمایت نمی دوریان از شورشی 
 . بود تخت  و تاج  یبرده  قاره،  یبقیه  یاندازه  به  هم  خودش  که بود  خاطر این  به فقط

 ای از آبش نوشید. آب هم دیگر گرم شده بود. جرعه
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رقابت، حداقل دلم می  این  بکشنم وسط  به زور  قراره  اندیشناک گفت: »اگه  لحنی  خواد با 
 برنده شم.« 

البته عجیب هم نبود. حرف   از قبل همین را انتظار داشت، که  انگار  کیال سری تکان داد، 
های احتمالی دارم  بینی بود: »یه فهرست از قهرمان اش هم به همان اندازه قابل پیش بعدی 

 تونیم سراغشون بریم.« که می 

 دوریان لیوان را سر کشید. »کیا؟«

که   مزدوری  یکی  و  نسبی،  شهرتی  با  بودند  سربازانی  نفرشان  سه  گفت:  اسم  چهار  کیال 
 ها پیش با او کار کرده بود. اما دوریان سرش را تکان داد. سال

 ها زیادی معمولین.« »نه. نه، اون 

توانست با  اعضای دیگر شورا هم سرباز و مزدور و دزد انتخاب کرده بودند. و اگر دوریان نمی 
 … ای علیه پدرش بفرستد، پس شایدنپذیرفتن رقابت بیانیه 

تک مردم و جانوران  توانست تک هولد نگریست، انگار می دوباره کنار پنجره رفت و به ریفت 
گاه اجازه نداشت به تنهایی در شهر پرسه بزند، و آخرین بار که  شهر را از آن بالا ببیند. هیچ 

 شبی را بیرون از قصر گذرانده بود، یک سال پیش بود. 

ترین ضیافتی بود که تا به حال دیده بود؛ و کیال  مهمانی در عمارت کنار رودخانه، باشکوه 
یا بهتر بگوییم وقتی پدرش فهمید،   از دست بدهد وقتی معلوم شد،  را  نزدیک بود مقامش 

 چه کسانی واقعاً در آن مهمانی حضور داشتند. 

های آدارلان، و در  خانه هایی از بهترین فاحشه شورشیان ثروتمند از پادشاهی ملیسند، فاحشه 
 میانشان، دزدها، مزدورها و آدمکشان نیز حضور داشتند. 

دسته  و  دار  و  آدمکشان،  پادشاه  آروبین همل،  که  شاهدند  بالا  خدایان  آدمکشی،  هر  ی  نه 
 . بدنامش آنجا بودند

کرد عمارت  ها رقصیده و نوشیده بود، و کیال، که فکر می ی آن آنکه بداند با همه دوریان بی 
 ها آنجا بماند. ی رسمی ملیسند است، اجازه داده بود او ساعت متعلق به فرستاده 

نمی هیچ چهره  کس  بر  ماسک  قبلی  مهمانی  در  چون  هستند،  کسانی  چه  دو  آن  دانست 
داشتند، اما... حتی حالا هم دوریان با یادآوری اینکه شاید با چه کسانی رقصیده یا جامش را  

 ای بر تنش نشست. به چه کسی زده، لرزه 
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وزد، نسیمی آمیخته با بوی  ای کوتاه، حس کرد نسیمی خنک از شمال بر صورتش می لحظه 
کاج و برف. سرش را از پنجره بیرون برد تا بیشتر از آن را حس کند، اما فقط آفتاب سوزان  

 رحم به استقبالش آمد. و بی 

 گونه بیرون داد و دوباره به شهر خیره شد. نفسی آه 

ی خوبی برای قهرمان بود، اما دلیلی نداشت در این رقابت شرکت کند.  آروبین همل گزینه 
 تازه، بعید بود بتوانند پیدایش کنند؛ یا از دیدار با او زنده برگردند. 

 اما... 

 اما... 

 »سلینا ساردوثین.«   : دوریان زیر لب گفت

 کیال سر بلند کرد. »چی گفتی؟« 

 دوریان از پنجره برگشت و گفت: »سلینا ساردوثین.« 

 کیال با ابروهای درهم فقط نگاهش کرد. 

تقریباً یک سال از زمانی که آن آدمکش بدنام دستگیر شد، محاکمه گردید، و به حبس ابد  
 . های نمک اندوویرِ محکوم شد، گذشته بوددر معدن 

با اینکه بی  درنگ به  دوریان و کیال هنگام وقوع آن ماجرا در شهر ساحلی سوریا بودند، و 
 هولد برگشتند، وقتی رسیدند، دیگر کار از کار گذشته بود. ت فری

های مرزی منتقل شده بودند و پدر دوریان  نگهبانانی که او را دیده بودند، همگی به پست 
اش محو  اش را مهر و موم کرده بود. هر مدرکی درباره هم تمام اسناد مربوط به دستگیری 

بود. حتی در روزنامه  نیامده  شده  از قربانیانش و حکم مجازاتش  ها هم چیزی جز فهرستی 
 بود.

 دانستند چند سالش است. ها حتی نمی آن 

 گیری بود. »نه.« اما در لحنش خشم پنهانی در حال شکل  : کیال آرام گفت

 سرش را کج کرد.  وریان د

تونه قهرمان پدرم باشه؟ تازه، شنیدم  ین بهترینه. چه کسی بهتر از اون می ثگن ساردو »می
زد.  لبخند  هست.«  هم  تماشا    خوشگل  برای  خوشایند  چیز  یه  مسابقه  اون  توی  »حداقل 

 داریم.« 



ای |  تاج و تخت شیشه  6   
 

دونم دیگه چیز  . بعید می وریان یه ساله توی اندوویره، داون  »   با صدایی خشک گفت:  یالک
 خاصی برای تماشا مونده باشه. در واقع، احتمالاً مرده.« 

د می  وریان شاید  نادیده  را  کحرفش  اگر  وضوحی    یال گرفت،  و  خونسردی  چنین  با  را  آن 
 نگفته بود.

 دونی.« گفت: »بهم بگو چی می  وریان د

 کرد. داشت چیزی را پنهان می  یال شک کآه، بی 

 اش گره کرد. هایش را روی سینهاحتمالاً مرده.« و دست گفتم باز تکرار کرد: » یالک

نفس عمیقی کشید و    وریان فرسا... دبارها با هم بحث کرده بودند، و در این گرمای طاقت 
 خشمش را فرو خورد. 

 .« کیال بگو بهم »  :دستور داد

نگاه   یالک همان  از  انداخت،  او  به  نگه  نگاهی  سربازانش  برای  معمولاً  که  سنگینی  های 
 داشت. می

برنداشت و در پاسخ، همان نگاه خونسرد و بی ااما دوری  ای را به او داد که  حوصله ن چشم 
 کنار گذاشته بود.  ربارمعمولاً برای اعضای چاپلوس د

فر  ن  چند …»در طول این یک سال  پس از چند لحظه از بینی نفس بیرون داد و گفت: یالک
 داده نشد.«  ی کدوم جوابهیچ  به به اندوویرِ فرستادم. با نامه  وجوپرس  رو برای

 ای از خشم و نگرانی درخشید. در چشمانش جرقه 

  منوع و محو اش رو می اسناد مربوط به دستگیری و محاکمه »اگه پدرم همه   ن گفت:ادوری
 اش هم نادیده گرفته بشه.« وجویی درباره کرده، احتمالاً دستور داده هر پرس 

 گفت: »سؤال اینه چرا.«  یالک

هان  دوری »تو هم  داد.  تکان  را  داریسرش  منو  اون مون حدس  شاید  که  زن   .  هر چی   ...
نگاهش دوباره به    کنه.« رو تضعیف می  پدرم   کنه. یا به یه طریقی قدرت هست، تهدیدش می 

هات جواب  »و اگه کسی به نامه   رنگی زد. های پشت شهر افتاد و لبخند کم پنجره و سرزمین 
 ست یا نه.« شاید خودمون باید بریم ببینیم زنده ، هدنمی

 .« اصلاً  هنوز توان کار کردن داره ینکهگفت: »و ا یالک
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کشید،  در هم رفت. بعد از یک سال در جایی مثل اندوویر، اگر هنوز نفس می   ان دوریچهره  
»مطمئنم چند    هایی که بدنش دیده بود فکر نکرده بود.خودش معجزه بود. حتی به آسیب 

 ره.« آماه غذای خوب و تمرین بدنی حالش رو جا می 

 ای نداره اگه از درون شکسته باشه.« گفت: »اون فایده  یالک

ای زد، همراه با اندکی  نیمهلبخند نصفه   گفت: »منظورت اینه که عاقل مونده یا نه؟«   ان دوری
 »اگه اصلاً از اول عاقل بوده باشه.«  انزجار: 

 ن دوباره لیوانی آب نوشید. اسکوتی سنگین بینشان افتاد. دوری

 …ین هنوز عاقل بود، هنوز نشکسته بود، هنوز زنده بود ثاما اگر ساردو

ا»  آهسته گفت:  یالک امنیر  ندووتا  نیست.  آسونی  راهه. سفر  هفته  نیست  دو  . درست  هم 
 قرار بودن.«ها کل تابستون رو بی کنار مرز ترسنه، و شورشی 

بی ادوری گفت:ن  می  درنگ  باهات  این آ»منم  که  کنی  قانعم  نکن  سعی  حتی  پس  جا  م، 
 نتوانست تندی صدایش را پنهان کند.با اینکه تلاش کرد اما    بمونم.«

عالی   خدایان، فقط تصور بیرون رفتن از این قصر، دور شدن از پدرش، حتی برای یک ماهآه 
 ...بود

کم سعی کنم مراقبت باشم. تازه، حتی اگه من  ه که دست م»وظیف   دستانش را بالا برد.  یالک
اینکه چند شرط هم از طرف خودم   بده. ضمن  اجازه  باید  با همراهیت موافقت کنم، پدرت 

 دارم.« 

. پدرم  امه نگار هنوز بچ کنی ایه جور رفتار می » چرخید و چشمانش را به سقف غلتاند. ان دوری
 با من.« 

 همون چیزیه که نگرانشم.« این بچگیت گفت: »دقیقاً  یالک

 کمی بالا رفت.  یالی لب کدهان باز کرد تا اعتراض کند، اما گوشه ان دوری

 خواست مدتی از قصر دور شود.شاید او هم دلش می 

 ین مقاومت کنی؟« ثدنبال ساردو  به خوای برای رفتن »پس واقعاً نمی  ن گفت: ادوری

 تر عمل کنم.«انتخاب نبردهام، عاقلانه   وگفت: »یاد گرفتم که ت یالک

 هاتو بشنویم.« شرط بریم  »بسیار خب، پس ن لبخندی زد. ادوری
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کنیم. خودم  »با افراد خودم سفر می  محو شد. روی پشتی مبل نشست و گفت:  یال لبخند ک
 کنم.«شون میانتخاب 

های ترسن واقعاً فعال شده  سری تکان داد. این منطقی بود، مخصوصاً اگر شورشی   ان دوری
 بودند. 

 »این سفر هرچند به ابتکار توئه، ولی من رهبرش خواهم بود.«   ادامه داد: یالک
 ن اندکی سفت شد، اما دوباره سر تکان داد. ادوری

ون  آوردنش  از ...  و» کیال افزود    به  اندوویِر  رسیدیم،  اگه تشخیص  بدم بیر
وقت 

 .» شییخیال می ب هم  معدن خطرناکه،  تو

 ی صلاحیتش با توئه؟« »یعنی تصمیم نهایی درباره  ن صاف ایستاد. ادوری

 خوام قضاوتت رو زیر سؤال ببرم...« »نمی  کوتاه و محکم سر تکان داد. یالک

 گن.« هات دقیقاً همینو می . به نظرم تمام شرط ولی ،اوه»
چشمان   داد. برقی  عصبانیت    کیالدر  تکان  را  سرش  بعد  اما  و  »نمی   زد،  جر  باهات  خوام 

 جای قهرمانت انتخاب کن.« پذیری، برو یکی دیگه رو به بحث کنم. اگه شرایط رو نمی 

نخواهد    رئت اش را رد کند، هیچ نگهبان دیگری جهمراهی و بگوید که اگر ا  کیال   نیازی نبود 
 ن را به اندوویرِ ببرد.اکرد برخلاف دستور او، دوری

ک تازه،  دوریبی   یال و  پدر  به  تردیدی  می اهیچ  مراجعه  فرمان  ن  به  را  خود  حکم  تا  کرد 
 سلطنتی تبدیل کند. 

فشرد.دندان   ان دوری به هم  را  مورد  »شرط  هایش  در  اما  دارم.  قبول  نیستن،  نامعقولی  های 
 گیریم.«»با هم تصمیم می   حرکت ماند.بی  یال ک ین...« ثصلاحیت ساردو

 نفسی گرفت. بعد یکی دیگر. یالک

 اش پر از سنجش و محاسبه بود. چهره

 توانست حدس بزند تصمیمش چیست. کس نمی گرفت، هیچ وقتی آن حالت را به خود می 

شان دانست که دوستی ن میاو قصر بود، اما خود دوری  ان اولویت اولش همیشه امنیت دوری 
داشت زیادی  اهمیت  او  برای  تصمیم آن   ؛هم  در  گاهی  که  می گیریقدر  دخیل  شد. هایش 

 حتی اگر، مثل سال گذشته، برایش دردسر درست کرده باشد. 
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آه کشید و گفت:  یالک بار  می  برای سومین  با هم تصمیم  آیا صلاحیت  »باشه.  که  گیریم 
 شرکت رو داره یا نه. ولی...« 

 وار گفت: »ولی چی؟« ناله   ان دوری

 .« قول بده که میلتِ برای آزار دادن پدرت، روی قضاوتت سایه نندازه»

 وقت...« ن گفت: »من هیچ ادوری

 فقط نگاهش کرد.  یالک

 نگاهی تیز و هشداردهنده. 

 دم.«»باشه، باشه. قول می   ن چشمانش را به سقف سنگی دوخت.ادوری

مانده   یالک گستره باقی  به  و  رفتند  پنجره  کنار  دو  هر  و  کشید،  سر  را  آب  شهر ی  ی 
 نگریستند. 

لبه گارد مشت   رماندهف را روی  پنجره کوبید و گفت:هایش  سوی  به    پیش  »پس   ی سنگی 
 اندوویرِ، نه؟« 

کرد که چطور  »اگه پدرم اجازه بده.« در ذهنش از همان لحظه به این فکر می  افزود:  ان دوری
 باید او را قانع کند. 

لحنش اندکی رنگ    کنی.«کنم راهی برای متقاعد کردنش پیدا می »احساس می   گفت:  یالک
 لبخند داشت. 

نزدیک  ابرها  برخاست،  دوردست  از  رعد  دوریغرش  و  شدند،  می اتر  سوگند  تمام  ن  خورد 
 هولد با صدایی سبک از آسودگی نفس کشید. ت ریف

 اش را پاک کرد و لبخند زد. بار دیگر عرق پیشانی 

 .« پیش به سوی اندوویر ... پس«

 
 



 

 
 فصل یک 

 
 

 
پس از یک سال بردگی در معدن نمک اندوویر، سلینا ساردوثین عادت کرده بود که همه جا  

همراهی نوک شمشیر  زیر  و  باشد  زنجیر  برده در  هزاران  بیشتر  کنند.  چنین  اش  اندوویر  ی 
شد تا او  کردند، گرچه برای سلینا همیشه شش نگهبان اضافه اعزام می رفتاری را تجربه می 

ترین آدمکش آدارلان، کاملاً طبیعی بود. اما  را به معدن ببرند و بازگردانند. این، برای معروف 
 نقابدار با ردای سیاه بود که حالا در کنارش بود.   یچیزی که انتظارش را نداشت، مرد

براق و درخشان پیش می  او را درون ساختمانی  را گرفته بود و  بازویش  برد، جایی که  مرد 
ها را بالا رفتند، از  بیشتر مأموران و ناظران اندوویرِ سکونت داشتند. از راهروها گذشتند، پله 

راهی پیچ در پیچ چرخیدند و دوباره برگشتند، طوری که برای سلینا هیچ امیدی باقی نماند  
 که بتواند راه خروج را به خاطر بسپارد. 

کم، این نیت آن مرد بود؛ اما وقتی در عرض چند دقیقه دوباره از همان پلکان بالا و  دست
متوجه  خوب  سلینا  رفتند،  بین  پایین  مدام  که  نماند  دور  دیدش  از  همچنین  شد.  ماجرا  ی 

ای از  ی ساختمان ساده بود: شبکهکردند، با اینکه نقشه طبقات به شکل زیگزاگ حرکت می
قدر راحت سر در گم شود.  کردند قرار است این های ساده. چطور فکر می راهروها و پلکان 

 دید.آمیز می کشید، سلینا این حرکت را توهین قدر برایش زحمت نمیاگر مرد آن 

قدم  که جز صدای  راهرویی طولانی رسیدند،  به  نبود.  بالاخره  آن  در  هایشان هیچ صدایی 
چهره اما  بود،  ورزیده  و  بلندبالا  بود،  گرفته  را  بازویش  که  سایه مردی  در  کلاه اش  خود ی 

برای ترساندن و گیج کردنش. آن لباس پنهان مانده بود. حقه  های سیاه هم لابد  ای دیگر 
بخشی از همان نمایش بود. سرش کمی به طرف او چرخید و سلینا در جواب، لبخندی به  

 تر شد.رویش زد. مرد دوباره رو به جلو کرد و چنگال آهنین دستش سخت 
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دانست ماجرا از چه قرار است و چرا  ی افتخار دانست، هرچند هنوز نمی شد این را مایه می
کشید. پس از یک روز تمام کلنگ زدن به دل  ی معدن انتظارش را می این مرد بیرون دهانه 

اش را  کوه برای بیرون کشیدن بلورهای نمک، دیدن او همراه شش نگهبان، حال و حوصله 
 بهتر نکرده بود. 

ی گارد سلطنتی  فال، فرمانده اما وقتی شنید خودش را به ناظر معدن به عنوان کیال وست 
ها از پشتش  هایش تیز شد و ناگهان آسمان بر فراز او قد برافراشت، کوه معرفی کرد، گوش 

ها بود  فشار آوردند و زمین زیر پاهایش طوری بالا آمد که تا زانوهایش را در بر گرفت. مدت 
طعم ترس را نچشیده بود؛ خودش هم به خودش اجازه نداده بود بچشد. هر روز صبح که  

ترسم.« یک سال تمام این جمله،  کرد: »من نمی شد، یک جمله را با خود تکرار می بیدار می 
مرز باریکی میان شکستن و کنار آمدنش بود؛ چیزی که او را از فروپاشی در تاریکی معدن  

 خواست فرمانده از این موضوع چیزی بداند. نجات داده بود. البته که نمی 

به دستکش چرمی را  نگاهش  تیره سلینا  رنگ  بود.  زده  بازویش چنگ  به  که  ی  ای دوخت 
 چرم تقریباً با چرک پوستش یکی شده بود. 

اش را صاف کرد و آهی را در سینه فرو خورد. هر روز  با دست آزادش تونیک پاره و خاکی
معدن می به  طلوع خورشید  از  بیرون میپیش  غروب  از  بعد  و  به رفت  را  آفتاب  ندرت  آمد؛ 

به می زیر چرک،  در  پوستش  رنگ دید.  زمانی  طرزی وحشتناک  که  است  درست  بود.  پریده 
میچهره حتی  داشت،  زیبایی  اهمیتی  ی  چه  دیگر  خب،  اما...  بود،  دلربا  خیلی  گفت  شد 

 داشت؟ 

لغزید. قبضه پیچ دیگری قدم زدند، نگاهش روی شمشیر مرد  به  وقتی در  ی درخشان آن، 
هایش را گشوده ساخته شده بود. مرد که متوجه نگاهش شد، دستکش  شکل عقابی که بال 

 ی لب سلینا نشست. اش را روی سر طلایی قبضه گذاشت. دوباره لبخندی گوشه چرمی

هولد تا اینجا اومدی، فرمانده. با همون  سلینا گلویش را صاف کرد: »راه درازی رو از ریفت 
زیر کلاه  تیرگی  به  اومدی؟« چشم  پاشونو شنیدم  امروز صدای  که  اما  ارتشی  خود دوخت، 

بر چهره  را  نگاه فرمانده  این حال، سنگینی  با  ندید.  نگاهی که  ی خود حس میهیچ  کرد؛ 
می می میسنجید،  آزمایش  بی سنجید،  هم  سلینا  فرمانده کرد.  زد.  زل  او  به  گارد  پروا  ی 

 توانست حریف جالبی باشد؛ شاید حتی درخور کمی تلاش. سلطنتی می


